
گروه حوادث: اجســاد 2 مرد که 
در سناریوهای جداگانه به قتل رسیده 
اند پلیس جنایی تهــران را با معماهای 

پیچیده ای روبرو کرد.
این اجساد ناشناس سرنوشت های 

جالبی داشتند و هر دو در اطراف تهران 
پیدا شده اند.

جسدی در کانال آب
صبح 16 مرداد ماه سال جاری مرد 
کشاورزی در تماس با ماموران کلانتری 

171 مصطفی خمینی از پیدا شدن جسد 
پسر جوانی در داخل کانال آب کشاورزی 
در نزدیکی بهشت زهرا تهران خبر داد. 
بدین ترتیــب تیمی از مامــوران برای 
تحقیقات ابتدایی در محل حاضر شده و 
با جسد پسر جوان که هدف ضربات چاقو 

قرار گرفته بود روبرو شدند.
با توجه به جنایی بودن این سناریو، 
تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران همراه قاضی کشــیک قتل برای 
تجسس های فنی و پلیسی در صحنه 

جرم حاضر شدند.
کارآگاهان با حضور در محل با جسد 
پسر جوانی که تیشرت سبزربنگ، شلوار 
جین و کفش مشــکی به تن داشت در 
داخل کانال آب زمین کشاورزی روبرو 
شدند و بررســی های ابتدایی نشان از 
آن داشــت که این جوان که 25 تا 35 
سال ســن دارد با ضربات چاقو به قتل 

رسیده است.
تجسس های پلیسی نشــان از آن 
داشت که پسر جوان در محل دیگری به 

قتل رسیده و عامل جنایت برای پنهان 
ماندن این جنایت ، جســد را در داخل 
کانال آب زمین کشاورزی رها کرده است. 
در این مرحله با توجه به اینکه هیچ کارت 
شناسایی همراه پسر جوان نبود، قاضی 
پرونده دستور داد تا جسد برای بررسی 
علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود 
و تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران ماموریت یافتند تا این جســد را 

شناسایی کنند.
تجســس های پلیســی به صورت 
گسترده کلید زده شد اما با گذشت یک 
ماه از این سناریو هیچ سرنخی از هویت 
پسر جوان به دست نیامده و خانواده ای 

نیز اعلام فقدانی نکرده است.
بنا بــه ایــن گــزارش، در حالیکه 
تحقیقات پلیسی در این پرونده معمایی 
ادامه دارد، قاضی شــعبه 101 دادگاه 
عمومی و انقلاب آفتاب با تقاضای چاپ 
تصویر جســد پســر جوان خواست تا 
کسانیکه قادر به شناســایی این جوان 
هستند با شماره تلفن 51055429 اداره 

10 پلیس آگاهی تهران تماس بگیرند تا 
گره معمایی این پرونده جنایی باز شود.

واق واق سگ ها
ســاعت 3 بامــداد یکشــنبه 25 
شهریورماه سال جاری صدای زوزه های 
چند سگ در نزدیکی یکی از انبارهای 
منطقه کهریزک کافی بود تا نگهبان را به 

بیرون از انبار بکشاند.
مرد نگهبان وقتی بــه دیوار اطراف 
انبار رسید با چند سگ که در حال کندن 
زمین بودند روبرو شد و وقتی چند قدمی 
نزدیک تر رفت خــود را در برابر صحنه 

هولناکی دید.
سگ ها جسد فرسوده ای را تا نیمه از 
خاک بیرون کشیده بودند و تنها پاهای 
جسد داخل خاک بود و احتمال می رفت 
که سگ ها قصد خوردن جسد فرسوده 

را داشته باشند.
بدین ترتیب ماجرای پیدا شــدن 
جسد فرســوده در نزدیکی یک انبار در 
منطقه کهریزک بــه ماموران کلانتری 
170 کهریزک مخابره شد و خیلی زود 

ماموران با حضور در محل، ســناریوی 
جنایی را به قاضی کشیک قتل گزارش 

کردند.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران در صحنه 
جرم حاضر شــوند و با توجه به فرسوده 
شدن جسد مرد مشخص شد که مدت 

زمان زیادی از مرگ وی می گذرد.
در بررســی اطراف محل پیدا شدن 
جسد فرسوده هیچ کارت شناسایی ای 
به دست نیامد و مشخص شد قاتل پس 
از جنایت برای پنهان ماندن رازش جسد 
را دفن کرده و اگر سگ ها تنه او را بیرون 
نمی کشیدند کسی متوجه راز مخوف 

نمی شد.
بنا به این گزارش، رییس حوزه قضایی 
کهریزک در این مرحله دســتور داد تا 
جسد برای بررسی علت مرگ به پزشکی 
قانونی منتقل شــود و تحقیقات برای 
افشــای راز این پرونده مرموز دراختیار 
مامــوران اداره 10 پلیس آگاهی تهران 

قرار گرفته است.

پلیس از مردم کمک خواست

حلقه گمشده در راز اجساد 2 مرد تهرانی
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گروه حوادث : پرونده هــای دو مرد که در 
ماجراهــای جداگانه در خانه ها یشــان قربانی 

جنایت های خاموش شده اند به بن بست خورد.
این دو قتل معمایی  دیروز در دادگاه کیفری 
اســتان تهران تحت رســیدگی قرار گرفتند و 
اولیای دم خواستار دریافت دیه از صندوق بیت 

المال شدند.
جنایت در خانه مجردی

نخستین قربانی پسر جوانی به نام پرهام بود 
که جنازه وی 10 سال قبل در خانه مجردی اش 
پیدا شد. شواهد نشان می داد به خانه پسر مجرد 
دستبرد زده نشده و وی احتمالا قربانی جنایت 
یک آشنا شده است و پزشکی قانونی علت مرگ 

را خفگی اعلام کرده بود.
پلیس به بررســی پرداخت و دریافت پرهام 
از مدتــی قبل خانــواده اش را ترک کــرده و با 
دوســتانش در ارتباط بود. در ایــن زمینه چند 
مظنون بازداشت شدند اما مدرکی علیه آنها به 

دست نیامد. 
وقتی پلیس به رابطه پنهانی پسر جوان با یک 
دختر به نام فهمیه پی برد دختر جوان بازداشت 

شد اما گفت از نحوه کشته شدن پرهام بی اطلاع 
است. 

وی به مامــوران گفت: من و پرهــام به هم 
علاقه مند بودیم اما او به رابطه من با پسر دیگری 
مشکوک شده بود و به همین خاطر بعد از مدتی 
رابطه ام را با او قطع کردم تا اینکه مطلع شدم در 

خانه اش کشته شده است.
در حالی که با گذشــت 10 سال از این ماجرا 
هیچ ردی از عامل یا عاملان جنایت به دســت 
نیامده بود مادر پرهام که تنها ولی دم بود دیروز 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاســت قاضی محمدباقر قربان زاده و با حضور 
یک مستشار حاضر شد و خواست تا دیه پسرش 

از صندوق بیت المال به او پرداخت شود.
زن سالخورده گفت:  سبک زندگی  پسرم با 
من و همسرم متفاوت بود. او می خواست مدام با 
دوستانش در ارتباط باشد. حتی چندبار متوجه 
شــده بود مواد مخدر مصرف می کند. به همین 
خاطر بعد از مدتی خانه را تــرک کرد وبه خانه 

مجردی اش رفت.
وی ادامه داد: بعد از مرگ همســرم بارها از 

پرهام خواستم تا به خانه برگردد اما قبول نکرد. 
من در جریان زندگی او نبودم ولی می دانستم با 
چند نفر درگیر است و پول از آنها طلب دارد. در 
مدتی که پسرم کشته شده امیدوار بودم تا قاتل 
او شناسایی شود اما حالا که ردی از عامل قتل او 
به دست نیامده درخواست دارم تا دیه از صندوق 
بیت المال به من پرداخت شــود  که بتوانم این 
پول را به ســایر فرزندانم بدهم تا شاید زندگی 
راحت تری داشته باشــند. ولی نمی خواهم این 
پرونده بسته شــود. تقاضا دارم تحقیقات ادامه 
داشته باشد تا شاید قاتل پسرم شناسایی شود. 
در این 10 سال به من سخت گذشته و شب و روز 
به این فکر می کنم که چه کسی با پسرم دشمنی 

داشته است.
با پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا درباره 

این درخواست اظهار نظر کنند.
مرگ پدر

دومین پرونده ای که دیروز در شــعبه دهم 
تحت رسیدگی قرار گرفت مربوط به 6 سال قبل 
بود  که پدر 39 ســاله ای به نام مرتضی در غیاب 

همسر و فرزندانش در خانه اش کشته شد.

پسر وی  که پس از بازگشت به خانه با جسد 
پدرش روبه رو شده بود به ماموران گفت: وقتی به 
خانه برگشتم با جنازه کبود پدرم روبه رو شدم که 
با پیچیده شدن سیم دور گردنش خفه شده بود. 
وسایل گران قیمتی از خانه مان سرقت نشده و 
پدرم احتمالا از سوی یک آشنا قربانی شده است.

در حالی که فرضیه جنایت با انگیزه سرقت 
رنگ باخته بــود تحقیقات ادامــه یافت ولی به 

نتیجه مطلوب نرسید.
بدین ترتیب و درحالی که گره کور این پرونده 
بعد از 6 سال باز نشده بود فرزندان قربانی دیروز در 
دادگاه حاضر شدند و خواستند تا دیه از صندوق 

بیت المال به آنها پرداخت شود.
 پسر قربانی به قضات دادگاه گفت: پدرم  مرد 
آرامی بود و با هیچ کسی مشکل نداشت و اهالی 
محل همیشه به خوبی از او نام می بردند. نمی دانم 
چه کســی و با چه انگیزه ای پدرم را کشته است 
ولی در مدت 6 ســالی که پدرم کشته شده ما به 

سختی زندگی مان را می گذرانیم.
مادر و خواهر و برادرهایم تحت فشــار مالی 
شدید هستند و به همین خاطر تقاضا داریم تا دیه 

از صندوق بیت المال به ما پرداخت شود.
بنا به این گزارش، در پایان این جلسه هیات 

قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

قاتلان شناسایی نشدند

بن بست در 2 جنایت معمایی

دیروز در دادگاه کیفری صادر شد
اعدام برای قاتل 17 ساله

گروه حوادث: پســر جوان که در نوجوانی 
یکی از دوستانش را به خاطر یک کینه عجیب به 

قتل رسانده به اعدام محکوم شد.
مهرداد که حالا 21 سال دارد، 2 اردیبهشت 
سال  93 وقتی که 17 سال داشت دوست 21 ساله 
را در یک پارک در خیابان پیروزی تهران خفه کرد 
و هنگامی که قصد داشت با همدستی دوستش  
جنازه را به بیرون از شهر منتقل کند دستگیر شد.

وی در  شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران پای میــز محاکمه ایســتاد و طبق ماده 
91 قانون مجازات اســلامی جدید که امتیازی 
ویژه برای محکومان زیر 18 ســال قائل شــده 
اســت از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان 

محکوم شد.
 حکم صادره اما بــا اعتراض اولیــای دم در 
دیوان عالی کشور تحت رســیدگی موشکافانه 
قرار گرفت و تایید نشــد و این آغاز کش و قوس 
قضایی این پرونده بود. مهرداد این بار در شــعبه 
7 دادگاه کیفری یک اســتان تهــران پای  میز 
محاکمه ایستاد و ادعای مهدورالدم بودن قربانی 

را مطرح کرد.
قضات دادگاه این ادعا را پذیرفتند و این بار نیز 
مهرداد را از قصاص معاف کرده و وی را به 5 سال 
زندان و پرداخت دیــه محکوم کردند. با اعتراض 
اولیای دم ، بار دیگر حکم صادره در دیوان عالی 
کشور شکسته شد تا مهرداد برای سومین بار پای 

میز محاکمه بایستد. 
وی هفته گذشــته  در شــعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی 
و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد. 
در آن  جلســه اولیای دم به صدور حکم قصاص 

برای مهرداد تاکید کردند.
ســپس متهم به دفاع ایستاد و گفت: ماجرا از 
ســال 90 وقتی که من 14 ساله بودم شروع شد. 
آن روز  به جشن تولد دوســتم پوریا دعوت شده 
بودم. در آن جشــن که مقتول هم حضور داشت 
مشروب خوردم و مست شدم. از هوش رفته بودم 
که مقتول مرا آزار داد. ســهیل به همه دوستانم 
گفته بود مرا آزار داده و آبرویم را پیش دوستانم 
برده بود. بعد از این ماجرا به افسردگی مبتلا شدم 

و دیگر حاضر نبودم از خانه خارج شوم.
وی ادامه داد: افــکار منفی برای لحظه ای مرا 
رها نمی کرد تا اینکه به فکر انتقام جویی از سهیل 
افتادم. آن شب ساعت حدود 12 بود که سهیل با 
من تماس گرفت تا به دیــدن او بروم. من هم  به 
پارک رفتم  و شالی را که همراه داشتم دور گردن 
او پیچیدم که روی زمین افتاد و بیهوش شــد. از 
ترس اینکه مقتول به هــوش بیاید وبا من درگیر 
شود، با دو تسمه گردنش را محکم بستم  که جان 
سپرد. من  جنازه را پشت شمشادها کشاندم و به 
خانه رفتم و از پدرم کمک خواســتم .ولی وقتی 
شــنیدم پدرم قصد دارد با پلیس تماس بگیرد 
فورا خانه را ترک کردم و سراغ دوستم پوریا رفتم.

این متهم گفت: پوریا در جریان همه ماجراها 
قرار داشــت. او همراهم به پارک برگشت و  من 
جنازه را در یک کیسه خواب گذاشــتم تا آن را 
با ماشین پدرم به خارج از شــهر منتقل کنم، اما 
همان موقع پلیس سر رسید و من و پوریا از ترس 

فرار کردیم.
وی ادامه داد: من اتهام قتــل را قبول دارم و 

خودم را مستحق مرگ می دانم.
در این میان وکیل اولیای دم بر خاست و ادعای 
مهرداد را رد کرد و گفت: این پسر دروغ می گوید 
که قربانی او را آزار داده اســت. او از کودکی بچه 
شــروری بوده و حتی از 12 سالگی حشیش می 
کشیده است. او بارها با دوستانش درگیر شده و 
همیشــه در دعواها چاقو حمل می کرده است. 
ولی حالا با مطرح کردن ایــن ادعا قصد دارد تا از 

مجازات قصاص در امان بماند.
ســپس وکیل مدافع متهم به دفاع پرداخت 
و گفت: موکلم زمانی که دســت به قتل زده فقط 
17سال داشته و به رشد عقلی نرسیده بوده است. 
در کمال عقل او شــبهه وجــود دارد و در حالی 
پزشکی قانونی با انجام تســت رشد عقلی وی را 
تایید کرده که 2 سال از این ماجرا گذشته بوده  و 
مهرداد 19سال داشته است .از این رو تقاضا دارم 
تا طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی موکلم از 

قصاص معاف شود.
وی همچنین گفت: مهــرداد در مدتی که در 
کانون اصلاح و تربیت بــود رفتارش تغییر کرده 
است. او توبه کرده و می خواهد زندگی جدیدی 
را آغاز کند. حالا هم در زندان قرآن را فرا گرفته و 

نگاهش به زندگی عوض شده است.
بنا به این گــزارش، در پایان جلســه هیات 
قضایی وارد شور شدند و با توجه به مدرک های 
موجود در پرونــده دیروز مهــرداد را به قصاص 

محکوم کردند.

اخبار حوادث

گروه حــوادث: 55  ماشــین لوکس کــه بچه 
پولدارهای تهرانی ســوار بر آنها  دور دور می زدند در 

پاتک پلیس توقیف شدند.
ســردار حســین رحیمی رییس پلیس تهران در 
حاشــیه طرح ارتقای انضباط  ترافیکــی گفت: طرح 
ارتقای انضباط  اجتماعی در دو روز آخر هفته گذشته 
با محوریت برخورد با خودروهایی  که اقدام به حرکات 
مخاطره  آمیز، دور دور  و سرعت های غیرمجاز  دارند و 
همچنین موتورسیکلت هایی که در بزرگراه ها حرکات 

غیر عادی انجام می دهند، اجرا شده است.
وی افزود: در این طرح به منظــور ارتقای ترافیکی 
شــهر و برای افزایــش امنیت و آرامــش مردم تلاش 

می کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: با 
رانندگان متخلف  برخورد و علاوه بر اعمال نمره منفی 

خودروی  آن ها به مدت 20 روز توقیف می شــود و اگر 
رانندگان مجدد اقدام به تخلف  کنند ، به مراجع قضایی  

معرفی می شوند.
سردار رحیمی گفت: در طول 48 ساعت ، 28 خودرو 
که اغلب  به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند، توقیف  

شدند.
وی گفــت: همچنین 15 خودرو به دلیل ســرعت 
بالای 120 کیلومتر شناسایی شــدند که 8 دستگاه از 

آن ها توقیف شده است.
فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت: در راســتای 
اجرای طرح ارتقای ترافیکی 75 خودرو به دلیل انجام 
حرکات مخاطره آمیز توقیف شــده اند، همچنین در 
عملیات 48 ساعته، 55 خودروی لوکس  به دلیل دور 
دور در بزرگراه ها توسط پلیس توقیف و به پارکینگ ها 

منتقل شده است.

گروه حوادث: 2 مرد در اقدامی مرموز دســت به 
آتش افروزی یک مغازه زدند .

روز 2 شهریور ماه سال جاری ماجرای آتش سوزی 
یک مغازه تأسیساتی به ایستگاه آتش نشانی منطقه 10 
و کلانتری 139 مرزداران اعلام شــد و خیلی زود تیم 
های امدادی و پلیس در محل آتش سوزی حاضر شدند.

عملیات اطفای حریق کلید زده شد و کارشناسان 
آتش نشانی پس از پایان عملیات، علت آتش سوزی را 
عمدی اعلام کردند که همیــن کافی بود که تا تیمی از 
ماموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران برای شناسایی 

عاملان این آتش سوزی عمدی وارد عمل شوند.
ماموران در گام نخســت تحقیقــات به محل آتش 
سوزی رفته و با بررســی تصاویر دوربین مداربسته در 
نزدیکی مغازه تاسیســاتی پی بردند که 2 مرد سوار بر 
خودروی پراید هاچ بک سفید رنگ در حالیکه صورت 
هایشان را پوشانده بودند اقدام به تخریب شیشه مغازه 
کرده و سپس با ریختن مایع آتش زا به داخل مغازه اقدام 

به آتش افروزی زده و پا به فرار گذاشته اند.
تیم جنایی  در این مرحله تحقیقات میدانی را آغاز 
کردند و پی بردند که تعدادی از بســتگان و دوســتان 
صاحب مغازه دارای خودروی پراید هاچ بک هســتند 
و این در حالی بود که مرد مغازه دار تاکید داشت که با 

کسی اختلاف شخصی و مالی ندارد.
ماموران در این مرحله پی بردند که جواد 34 ساله، 
یکی از دوســتان خانوادگی صاحب مغازه در ماجرای 
آتش افروزی نقش اصلی را داشــته اســت و روز 24 
شــهریورماه ، ماموران با هماهنگی بازپرس شــعبه 

12 دادســرای ناحیه 2  موفق به دســتگیری جواد در 
مخفیگاهش شدند.

 جواد خیلی زود به آتش افروزی مغازه تاسیســاتی 
اعتــراف کرد و همدســتش علیرضا 35 ســاله که در 

ماجرای آتش زدن مغازه نقش داشت را لو داد.
بدین ترتیب علیرضا نیز در همــان روز در نزدیکی 
بازار مولوی دستگیر شد و وقتی دید همدستش او را لو 

داده به ناچار لب به سخن باز کرد.
هر دو آتش افــروز در بازجویی ها برای اعلام انگیزه 
خود در این آتش افروزی ســکوت کردنــد و حتی در 
بازجویی های جداگانه نیز ادعای متفاوتی درباره علت 

این کار اعلام کرده اند.
بنا به این گزارش،متهمان برای تحقیقات بیشتر و 
افشای انگیزه این آتش افروزی در اختیار ماموران اداره 

16 پلیس آگاهی تهران قرار دارند. 

پلیس تهران پاتک زد

پایان »دور دور« های بچه پولدارها 
مغازه تاسیساتی چرا آتش گرفت

سکوت عجیب 2 مرد آتش افروز 
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